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     خاطره های محافل دربار اندكى به درازا کشـيد؛ برمی گرديم به راديو كابل که 
پيش ازين درباره ی بخش تخنيکیِ انٓ اندكى معلوماتى تقديم نمودم؛ لازمست که 
به غرضِ اشٓـنايى خواننده ی عزيز اين خاطرات؛ در باره ی تشکيلاتِ عمومی 
راديو در مجموع سخن بگوييم تا معلوم گردد که در ابتداء راديو كابل دارای 

چی گونه تشکيلى بود.
     راديو كابل در اغٓاز تشکيلِ دوگانه يى داشت؛ بدين معنا که بخشِ تخنيکیِ 
انٓ مربوطِ وزارتِ مخابرات بود و بخشِ نشراتى انٓ به رياست مسـتقلِ مطبوعات 
ارتباط می گرفت؛ اما تا زمانى که محمدنعيم خان در كابينه های محمدهاشم خان و 

شاه محمودخان وزيرِ معارف بود؛ همه امورِ انٓ توسطِ او کنترول می گرديد.
     چنانکه پيش ازين نيز اشاره کرديم؛ امٓريتِ تخنيکی داری سه بخشِ بود 
که به نامهای منتظميتِ برودكاست، منتظميتِ سـتديوها و منتظميتِ تخنيکی 
ياد می شد. افزون براينها يک شعبه ی اداری، تحويلخانه و تحويلداری نيز در 

چوكات بخشِ تخنيکی فعال بود.
     امٓريتِ نشرات که مربوط رياستِ مسـتقلِ مطبوعات بود؛ دارای يک 
معاونيت، شعبات نشراتى، شعبه ی اداری، تحويلخانه و تحويلداری جداگانه 
بود. نخسـتين مديرِ عمومی نشرات راديو كابل اسـتاد محمدعثمانِ صدقى بود که 



يک شخصيتِ شريف، دانشمند، شاعر، روزنامه نگار، نويسـنده، مؤرخ و 
پژوهشگرِ توانايى بود. او از مردمِ اصيل كابل بوده، در گذرِ تنورسازی منزل 
داشت و پسان ها در كارته ی چهار خانه يى ساخت. خانم دومِ او دخترِ قاری 
دوست محمد بود که حبيب الله كلكانى اعدامش کرد. ضيأ قاری زاده و خليل 
قاری زاده خسربره ها و شاگردانِ او بودند. معاون اسـتاد صدقى؛ عبدالحق واله 
پسرِ عطأالحق خان صاحبزاده وزير خارجه ی دولتِ امير حبيب الله كلكانى بود 
که او هم شخص فاضل، دانشمند، مترجم، نويسـنده و روزنامه نگار بود. پس 
از صدقى، يکتن از دانشمندانِ و مؤرخانِ نامورِ ديگرِ کشور جناب على احمد 
خان نعيـمی که از مطبوعاتيانِ سابقه دارِ کشور بود مديريتِ عمومی نشرات 
را پيش می برد. بعد از نعيـمی رسام، اهٓنگساز، نويسـنده و مترجمِ معروف 
وطن اسـتاد عبدالغفور برشـنا امٓرِ نشرات شد. در همين هنگام اسـتاد برشـنا 
از عطاءالله خان امٓر تخنيکی راديو خواستند که مرا به منتظميتِ سـتديوها 
تبديل نمايند؛ زيرا درين وقت که ثبتِ خام يعنى ضبطِ اوٓاز به روی ريكاردهای 
خام و واير ريكارد تازه به راديو امٓد؛ در ابتداء به جز از من کس ديگری با 
انٓ بلديت نه داشت و پسان ها که ديگر همكاران را درين رشـته تربيه کردم؛ 
بازهم تجربه ی من بيشتر از ايشان شد و ثبت تخنيکی و اصولى مرا بيشتر 
می پسـنديدند.  پس اين افتخار نصيب من گرديد که اولين ضبط کننده ی 
اوٓاز اعم از موسـيقی، ديكلمه ی اشعار، خبرها و مصاحبه ها در کشور باشم.

     با تبديلى من به شعبه ی اسـتديوها بست اداری انٓ اداره بلند رفته، 
از منتظميت به مديريت ارتقا يافت. پس اولين مدير اسـتديوهای راديو نيز 

شمرده شدم.
     مرحوم برشـنا در قسمتِ نشراتِ راديو توجهِ زيادی داشت؛ او که خود 
يک هنرمند بود، به موسـيقی علاقه ی فراوانى داشت؛ خودش به نامِ رنگريز 
اوٓاز می خواند و برای ديگران نيز اهٓنگ می ساخت؛ من لاله ی ازٓادم خود 
رويم و خود بويم که شعرِ انٓ از ابراهيمِ صفاست، و به اوٓاز مددی و ازٓاده 



خوانده شده؛ و هم خود وی انٓ را تنها با هارمونيم خوانده که من انٓ را ثبت 
نموده بودم؛ از مشهورترين اهٓنگ های اوست. برشـنا حتى برای هنرمندانِ 
هندی نيز اهٓنگ ساخته است که نمونه ی بارزِ انٓ اهٓنگ «ای ميری زهره 
جبين» است که فلم «وقت» با انٓ اغٓاز می يابد. متن دریِ انٓ را جليل جان 
زلاند به ثبت رساند که مطلعِ انٓ «مدتى شد که ترا؛ من نديدم سرِ راه» می 
باشد. مرحوم ملک الشعراء قاری عبدالله خان که از بزرگترين و برازنده ترين 
شخصيت های ادبى کشورهای منطقه ی ما بودند؛ در وصفِ اوٓازخوانى برشـنا 

شعری گفته بودند که چنين مطلعی داشت:
امشـب بـه لحـنِ تـازه برشـنا صدا کشـيد

صوتِ عجب ز حنجره اش جانفزا کشـيد
     بهرحال پس از اسـتاد غلام حسين؛ او دومين هنرمندی بود که برای 
ديگران نيز اهٓنگ می ساخت و برای رشد اسـتعدادهای هنری كمک می 
رساند. دوديگر اينکه به سعی همين امٓرِ نشراتِ راديو بود که برای نخسـتين 

باز اوٓاز خواندنِ طبقه ی اناث از ورای امواج راديو به نشر رسـيد.
     سـيدجلال اغٓا که از دوسـتانِ نزديکِ برشـنا بود؛ و او نيز در هنرهای 
دسترس  نيز  به موسـيقی  و  بود  اسـتادی  مجسمه سازی  و  خطاطی  نقاشى، 
داشت؛ دخترک ده، دوازده ساله اش به نامِ مسعوده جلال بسـيار زيبا اوٓاز 
می خواند. روزی اسـتاد برشـنا از من خواست تا دسـتگاه قابل انتقالِ ثبت 
را گرفته با او به جايى بروم. در انٓ وقت هنوز تيپ ريكاردر و کست ريكاردر 
اختراع نه شده بود؛ دسـتگاهِ ثبت، اوٓاز را روی سـيم های بدون پوشى که 
مانندِ فيته های امروزی از يک گوتک به گوتکِ ديگر می پيچيد؛ ضبط می 
کرد. از انجٓايى که امواجِ مقناطيسىِ اوٓاز، به مرورِ زمان از لای يک سـيم به سـيم 
های مجاورش انتقال می يافت، يعنى نشر می کرد؛ صدای ثبت شده به مرورِ 
زمان جر و مغشوش می گرديد و به همين سبب ذخيره ی اوٓاز روی وايرها 
برای درازمدت امكان پذير نه بود؛ از همين جهت انٓ را ثبتِ خام می ناميدند. 



اوٓازهای ثبت شده روی وايرها بايد به زودی ممکن به روی ريكاردهايى که از 
سـنگِ سليت (سليكان) ساخته می شدند؛ انتقال می يافت تا از خرابى انهٓا 
جلوگيری شده باشد؛ زيرا سـنگ سليت که امروز در چيپ های حافظه 
ی كمپيوتر كاربرد دارد، ظرفيت نگهداری اوٓاز را برای مدت های طولانى 
در خود دارد. پسان ها ريكاردهای مصالحی و سپس پلاستيکی رويكار امٓده 
كار را اسٓان ساخت و انٓگاهی که فيته های پلاستيکی اختراع شد که به يک 
روی انٓ براده ی انٓ پخش می کردند و روی ديگرِ انٓ پلاستيک خالص بود؛ 
و اين رويه مانع انتقال امواجِ مقناطيسى از يک لايه ی نوار به لايه ی ديگرِ 
انٓ می گرديد. به هرحال، در راديو كابلِ انٓ زمان، دوپايه وايرريكادر ثابت در 
اسـتديوها و يک پايه ريكاردرِ سـيار و قابلِ انتقال (پورتابل) در دفترِ من 
موجود بود؛ که ازانٓ برای ثبتِ مصاحبه ها اسـتفاده می شد؛ و مسؤوليت به 
كار انداختن اين الٓه نيز از همان ابتدا بر عهده ی من بود. پس بنابر دسـتور 
عبدالغفورِ برشـنا؛ با خودِ او و داکتر عبدالاحمدِ جاويد؛ اين وايرريكادر را 
گرفته به خانه ی سـيدجلال اغٓا رفتيم و در انجٓا اوٓازِ مسعوده جانِ جلال را 
ثبت کرديم. چون درانٓ روزگار اوٓازخوانىُِ زنان و دختران عيب بزرگی تلقی 
می گرديد؛ قرار برين شد که اوٓازِ مسعوده جان را به نامِ مسـتعارِ فرشـته به 

نشر برسانيم.
     اين پارچه نخسـتين اوٓاز طبقه ی نسوان بود که از راديو به نشر رسـيد. 
چندی پس ازانٓ به عين شـيوه، به منزل يعقوبِ ماستر اسکوت که پس از پناه 
بردن به پاکسـتان به نامِ مهرخان معروف گرديد و سال ها از راديو پاکسـتان بر 
ضدِ خانواده ی شاهی افغانسـتان تبليغ کرد؛ رفته اوٓاز خانم او ــ خديجه شـيون 
ضيايى ــ را که بعد ازين به نام خانم پروين معروف گرديد؛ ثبت نموده، از 
راديو به نشر رسانيدم. اين خديجه يا پروين دختر سردار رحيم شـيون شاعرِ 
معروف بود که پسرِ نصرالله خانِ نايب السلطنه و نواسه ی امير عبدالرحمن 
خان بود. خانم پروين پسان ها با چادری به راديو می امٓد و اوٓازش به صورت 



مسـتقيم از راديو پخش می شد. پس او اولين زنيست که اوٓازش از راديو كابل 
به صورت زنده و مسـتقيم پخش گرديد.

     زنانِ هنرمندی که پس از اينها به راديو امٓده، اوٓاز خواندند؛ عبارت بودند 
از خانم نابينايى که اگر اشتباه نکرده باشم اسمش مهتاب بود و پس ازاو ساميه 

(خواهرِ  و ميرزاد  ميرزاد  هاشمِ 
فاروق  ، صالحه  ( ی د عتما ا
خانم  ليلا،  داکترِ خانم  که  زرين 
(خواهرِ دندان بود، خانم  زرغونه 
ناهيد)  حبيبه بزرگِ  خانم 
به اسمِ  ازٓاده می خواند، و انوری که 
تر  خانم ژيلا که در چندسال بعد 
سونيا  به نام  خانم اول  می خواند، 
وزيری  دختر اصيل خان حميده 
که به نام رخشانه فرقه مشر وزيری 
خانم  خانم می خواند،  ناهيد، 
اول  که  می پيکر  جلوه  نام  به 

پس  و  وقفه ی خواند  يک  از 
طولانى که دوباره به راديو امٓد اسمِ هنری اش را تغيير داده افسانه ساخت. 
راديو را  برنامه های  خويش  لطيفِ  اوٓازهای  با  شان،  امثال  و  خانم ها  اين 

رنگينى ويژه يى بخشـيدند.
     در زمانِ تصدی اسـتاد برشـنا بعضى از راديو درام ها نيز از راديو به نشر 
رسـيد که در انهٓا زنان نيز نقش داشتند؛ چون ممثل زن در راديو نه بود؛ بازهم 
برخى از خانم های روشـنفکر که حاضر به ايفای نقش های اين درامه ها می 
شدند؛ با تيپ ريكاردر به خانه های شان رفته؛ اوٓاز همان بخش نقش های انٓان 
را ثبت می کردم و بعد انٓ را در جريان نشر مسـتقيم درامه ها، از راديو در 

ساميه ميرزادساميه ميرزاد
چهارمين خانمى كه آوازش از راديو كابل به نشر رسيدچهارمين خانمى كه آوازش از راديو كابل به نشر رسيد



جاهايى مربوط از طريق تيپ به نشر می رساندم؛ و اگر مجالى برای ثبتِ درامه 
ها می يافتيم؛ اين اوٓازها را در قسمت های مربوطه ايديت می کرديم. مشكلِ 
كار من در هردو صورت انٓ بود که سطح يا ليول اوٓاز ثبت شده با اوٓاز 
ممثلينى که درامه را به صورت زنده اجرا می کردند؛ برابر نه بود و ناچار بودم 
هردو را به هر سختى که هست همسطح بسازم، اما تون اوٓاز ثبت شده که 
اغلب با اوٓاز زنده متفاوت می بود؛ چاره يى نه داشت؛ بازهم چون اين پديده 

در کشور به صورت كل جديد بود؛ کسى متوجه اين حالت نمی گرديد.
     نوازنده گانى را که درين برهه ی زمانى با راديو همكار بودند؛ انٓانى که اسامی 
شان همين لحظه در حافظه ام می گذرد؛ عبارت بودند از: اسـتاد دين محمد 
اسـتاد  محمدعمر،  اسـتاد  ناظر،  به لالا  معروف  سلطان احمد  اسـتاد  ماشين، 
محمودِ چشـتى معروف به چاچه محمود، اسـتاد محمدرحيم معروف به لالا رحيم و 
امثال اينها. خواننده های مشهور عبارت بودند از: اسـتاد غلام حسين، خليفه 
قاسم جو، اسـتاد غلام دسـتگيرِ شـيدا، اسـتاد محمدعمر که در اول غزلخوان 
بود و سپس به نواختنِ رباب روی اوٓرد، اسـتاد اميرمحمد، اسـتاد محمدنبى نتو، 

نويسنده ى كتاب در هنگام تحصيل در آلمانِ غربنويسنده ى كتاب در هنگام تحصيل در آلمانِ غرب



خليفه صابر، لطيف (برادر مجيدِ طنبوری) عبدالرزاقِ شوقى، کريم شوقى، 
ميرزا عبدالباقى كابلى معروف به ماما باقى، و امثال اينها؛ و پسانها ابراهيمِ 
يعقوبِ  هريک  قاسم جو  خليفه  پسرانِ  ارمان،  محمدحسين  برادرش  و  نسـيم 
قاسمی، يوسفِ قاسمی و اصٓف قاسمی، نواسه ی دختریِ او موسى قاسمی و 
محمدحسين پسرِ اسـتاد غلام حسين، مؤمن خان بيلتون، جليلِ زلاند، حفيظ 
الله خيال و برادرش عبدالله ريحان، سخی احمد خاتم و تعداد زياد ديگر که 

نامهای شان در حافظه ام نمانده، همكاری هنری شان را با راديو اغٓاز کردند.
     مرحوم اسـتاد برشـنا در قسمتِ موسـيقی و راديو درام ها زحمت زيادی 
اوٓرد.  به ارمغان  کشور  نوپای  راديوی  برای  خوبى  دسـتاوٓردهای  کشـيده 
پس ازو امٓريتِ نشرات را احمدعلى درانى رييس سابقِ انجمنِ ادبى كابل بر 
عهده گرفت و داکتر عبدالاحمدِ جاويد مديرِ عمومی نشرات بود و كارهای 
جمله ی  از  اينها  هردوی  اين  چون  می برد؛  پيش  را  نشرات  بخشِ  عمده ی 
راديو  و اهل ادب بودند به نشراتِ  خوب  و نويسـنده گانِ  دانشمندان نخبه 
روحيه ی ديگری داده بودند که برای مردم سخت دلچسپ بود؛ ولى عده يى از 
متعصبينِ گردامٓده به دور صدراعظم؛ به شدت در پـی تخريبِ انهٓا برامٓده بهتان 
می زدند که اين دو نفر به نفع ايران تبليغ می کنند در حالى که احمدعلى درانى در 
پهلوی نام خود هميشه لقبِ شهزاده را به كار می برد و از اشخاص نزديک به 
نادرشاه بود که اورا از هندوسـتان اوٓرده، رييسِ انجمن ادبى ساخت و رابطه 
ی او با خانواده ی شاهی بسـيار مسـتحكم بود و داکتر جاويد که از مردمِ 
پايان چوکِ كابل بود، داکتری زبان و ادبيات دری را از دانشگاه تهران 
گرفته بود و رساله ی داکتری خودرا در باره ی خوشحال ختک و شعرهای 
دریِ او نوشـته؛ و اثٓار شکسـپير را در همان زمان به زبان پشـتو ترجمه نموده 
بود؛ ولى با همه ی اينها از طرف حلقه های مربوط به محمد داؤود و برادرش 
محمدنعيم به شدتِ تمام تخريب می شدند. اين امر سبب گرديد که هردوی انهٓا 
به بسـيار زودی از راديو كابل کنار زده شوند و اسـتاد عبدالرشـيد لطيفی 



که از ژورناليسـتان و درامه نويسانِ برازنده ی کشور بود به رياستِ نشراتِ 
در  زيادی  تازه ی  برنامه های  ايشان  تصدیِ  هنگامِ  در  شدند.  مقرر  راديو 
راديو ايجاد گرديده؛ خواننده های زن بيشتر شد. اينها با چادری به راديو می 
امٓدند و ما اوٓازِ شان را ثبت می کرديم. از جمله ی اين خانم ها کسانى که نام 
های همين لحظه در ذهنم می گذرد؛ عبارت بودند از: حبيبه انوری که خواهرِ 
دخترِ  وزيری  حميده  نمود؛  اختيار  را  ازٓاده  مسـتعارِ  نامِ  و  بود  انوری  زمان 
جنرال اصيل خان وزيری نامِ رخشانه رابرگزيد، کبرا دخترِ سردار کبيرخان در 
ابتداء به نامِ سونيا به اوٓازخوانى شروع نمود؛ ولى برای مدتى از دسـتگاهِ راديو 
دوری جست؛ چون يکی دو سال بعد دوباره به همكاری اغٓاز نمود؛ زنده ياد 
اسـتاد شـيدا نامِ ژيلا را برايش انتخاب کرد. به همين ترتيب زرغونه دخترِ اسـتاد 
قربانعلى هارمونيم ساز که در اصل اهل پاکسـتان بود؛ و در اغٓازِ دهه ی دموکراسى 
را  شکيلا  نامِ  حيدری  شروع نمود؛ نجيبه  به اوٓازخوانى  نيز  ناهيد  خواهرش 
برگزيد؛ خانم زرين که نامِ اصلى او به يادم نمانده و داکترِ دندان بود؛ خانم ليلا 

که اسمِ اصلى اورا نيز فراموش کرده ام؛ و امثال اينها.
     درين زمان بعضى از برنامه های راديو نيز توسطِ گوينده های اناث از 
راديو پخش شد و اولين نطاقِ زن خانم لطيفه کبير سراج بود. اين خانم ها در 
ابتدا به راديو نمی امٓدند؛ بلکه مرا به خانه های شان می فرسـتادند تا چيزی را که 

قرائت می کردند، ثبت نمايم.
     چون اسـتاد رشـيد لطيفی به تياتر و درامه ها علاقه مندی زيادی داشت؛ 
به نشر راديو درام ها و پارچه های تمثيلى راديو نيز اغٓاز کرد. چون اين درامه 
هارا نمی شد هميشه از نقشِ زنان در انهٓا، به دور نگهداشت؛ اسـتاد لطيفی 
دست به ابتكار زده، برای مقامات رياست مسـتقل مطبوعات گفت تا چند 
مردان را مجبور به زننمايى بسازيم؟ اجازه دهيد نقشِ خانم را به اوٓازِ خودِ شان 
پخش کنيم؛ ازين سبب اجازه يافت تا دو ـ سه خانم را برای ايفای نقشِ زنان 
پيدا نمايد و بازهم بنابر شرايط همان عهد من مجبور بودم به منازلِ اين خانم 



ها رفته، اوٓاز شان را که به رهنمايى اسـتاد لطيفی و زنده ياد عبدالرحمن بينا و 
گاهی نيز لطيف نشاط نقش بازی می کردند؛ ثبت نمايم و بعد انٓ را با بقيه 
ی درام که در اسـتديوی راديو ثبت می شد اديت نموده، يکجا سازم. در 
چنين حالتى، چون صدای خانم ها جداگانه ثبت می شد؛ ليول يا سطحِ اوٓاز 
ممثلينِ مرد با سطح صدای ثبت شده ی خانم ها مطابقت نمی داشت و اينكار 
اشكالاتِ زيادی را برای ما می افٓريد؛ پس مجبور بوديم که با تلاشِ زيادی 
هردو بخش را همسطح بسازيم؛ ولى در برخى از موارد اين كار امكانپذير 
نه بود؛ زيرا وسايل زياد پيشرفته برای ايديت را در اخيتار نه داشتيم. چون 
نخسـتين مراحلِ نشر اوٓازِ ممثلين زن از راديو بود، اکثريت شـنونده گان راديو 
به اين تفاوت اوٓاز ملتفت نمی شدند؛ زيرا شنيدن اوٓازِ لطيف زن از راديوی 
مسأله  تخنيکی  به نواقص  کسى  ازين سبب  بود؛  لذتبخش  شان  برای  کشور 
توجهـی نمی کرد. چون درين زمان در تياتر که صحنه ی تمثيل خوانده می شد؛ 
هنوز مردان با پوشـيدنِ لباس های ويژه ی خانم ها و ارٓايش زنانه، نقشِ اناث 
را بازی می کردند که درين راسـتا بارقِ شفيعی، حسينِ ارمان، نعيم جان و 
امثالِ ايشان بسـيار موفق بودند. راديو درام هارا عبدالرحمنِ بينا و گاهی هم 
قيومِ بيسد ترتيب می داد که هردو در كارِ خود اسـتادانِ توانايى بودند. بينا 
با همكاری لطيفِ نشاط اولين فلم سينمايى افغانسـتان را که عشق و دوسـتى 
عنوان داشت، با همكاری سـتاره های فلم هندی از طبقه ی اناث؛ به زبانِ 
دری توليد کردند که در كابل و ولايات با اسـتقبال پرشورِ جوانان رو به رو 
گرديد. پس از فوت بينا که در سالِ ۱۳۴۴ و يا ۱۳۴۵ش بود؛ اسـتاد رفيق 
صادق از تياتر معارف (پوهنى ننداری) که در محوطه ی ليسه ی اسـتقلال 
ـ درست در محلِ تالار نمايشاتِ امروزی انٓ مکتب ـ قرار داشت؛ به راديو 
امٓده، مدير درام و ديالوگِ اداره ی هنر و ادبيات گرديد و تحول عجيبى را 

درين ساحه به راه انداخت.
     اوٓازخوانان و نوازنده گانى که از اطراف به كابل می امٓدند؛ از انهٓا امتحان 



گرفته می شد؛ در صورتى که ازين ازٓمايش پيروز بدر می امٓدند؛ برای شان 
برنامه ی نشرِ مسـتقيم داده می شد. نطاقان و انانسرها در ابتدا تنها مردان 
بودند؛ از خانم ها کسى برای نطاقى حاضر نمی گرديد و اگر حاضرهم می شد؛ 
در زمان صدارتِ هاشم خان و اغٓاز نخست وزيری سـپهسالار شاه محمودخان 
روزگار  شرايط  زيرا  نمی شد؛  داده  برنامه  گرداننده گی  اجازه ی  ايشان  برای 
نشراتِ  نخسـتين  ماههای  در  که  چرا  نمی پنداشتند  مساعد  كار  اين  برای  را 
امتحانى راديو مياگل جان اغٓای تگاب با جمعی از ملاها به عنوانِ مخالفت با 
نشرِ موسـيقی از راديو و چاپ شدنِ عکسِ اعليحضرت در روی بانگنوت 
های افغانى دست به مظاهره يى در شهرِ كابل زدند که حتى با ميانجی گری 
حضرت صاحبِ شوربازار نيز خاتمه يافته نه توانست؛ ولى محمدهاشم با توزيع 
همان پول در بين ملاهای مظاهره کننده، بالای انٓ ها چالى رفت که به جز از 
خاتمه دادن به مظاهره كارِ ديگری نمی توانستند. نطاقان معروف دری عبارت 
بودند از: غلام عمرِ شاکر، نيک محمد قايل، عبدالاحدِ لطيف زاده، سرورِ رنا 
و امثالِ اينها و گوينده گان زبان پشـتو عبارت بودند از عبدالغفور وياند، 
فقير محمدِ معروف خيل، و پسان ها عبدالقديرِ فهيم، قدوسِ تندر، بلال بری 

و نظايرِ شان.
     مدتِ كار لطيفی در راديو نيز زياد دوام نه کرد؛ زيرا او را در مطبوعات 
مدير روزنامه ساختند و در زمانِ صدارتِ محمد داؤود؛ پس از ضياء قاريزاده 
او را رييسِ پوهنى ننداری مقرر کردند و در عوض وی، عبدالرؤوف بينوا 
را که اهل قندهار بود و به زبان پشـتو شعر نيز می سرود؛ برای دوره ی اول 
رياست  که  بود  او  تصدی  زمان  در  و  گردند؛  مقرر  راديو  نشرات  رييسِ 

تخنيکی راديو داخلِ تشکيل رياستِ مسـتقلِ مطبوعات گرديد.


